
 نامه ناصر نوبری به رئیس جمهور روحانی

توان از سوابق وي به سفیر ايران در شوروي ، مشاور به گزارش جهان به نقل از رجا، ناصر نوبري ديپلمات با سابقه كشورمان كه مي

وزير خارجه و اولین مدير بخش سخنگوئي وزارت امور خارجه، مشاور استراتژيک وزير امورخارجه، سفیر برگزيده ج.ا. ايران براي 

اي سرگشاده به دكتر حسن روحاني رئیس جمهور حقوق و علوم سیاسي دانشگاه آزاد اشاره كرد در نامهكانادا و رئیس دانشکده 

 :كشورمان ضمن نقد موافقتنامه ژنو به مسائل مهمي اشاره كرد، متن كامل اين نامه به شرح زير است

 

 يبسمه تعال

 « (۶۲س ۴۸)» اجعل لي لسان صدق في الاخرين 

 

  ین جناب اقاي دكتر روحاني رياست محترم جمهوريجحت الاسلام و المسلم

  با سلام و احترام

 

 ...ديپلمات موفق يعنی احمد قوام نه *

يکسال و نیم پس از خروج ارتش  ۶۲۶۲اين عنوان مطلبي بود كه راديو مسکو در سال « ايرانیان سر استالین را شیره مالیدند » 

ار بود كه ايران با يک سیاست ورزي فوق العاده هوشمندانه در بدترين و وخیمترين سرخ از شمال ايران پخش كرد. ماجرا از اين قر

ها را با و فلاكت آمیزترين اوضاع ايران كه مدتها تحت اشغال نیروهاي اشغالگر روس و انگلیس از شمال و جنوب بود ابتدا انگلیسي

ا مانند خرسي كه دستش به عسل رسیده روي نفت شمال ترفندهاي سیاسي وادار به خروج از ايران كرد، اما بعد از آن، روسه

نشسته بودند و حاضر به خروج ارتش سرخ از شمال ايران نبودند كه كشورمان با يک سیاست ورزي بسیال حرفه اي عسل را از 

را موظف میکرد  هادهان خرس گرفته و گرسنه آن طرف مرز او را رها كرد. توافقنامه ايران و شوروي سه بند داشت، بند اول روس

كه ظرف يک ماه و نیم ارتش خود را از ايران خارج سازند و در بند دوم دولت ايران متعهد شده بود كه قرارداد امتیاز نفت شمال را 

ظرف هفت ماه به مجلس جديد پیشنهاد دهد و در بند سوم تأكید شده بود كه مسائل آذربايجان داخلي است و رسیدگي به آن در 

ت ايران است. توجه فرمائید كه در ضعیفترين دوران ايران چگونه سیاستمداران ايراني )احمد قوام نخست وزير وقت اختیار دول

ايران( توافقنامه را تنظیم میکنند، در زمانبندي ابتدا ظرف يک ماه و نیم بايد روسها از ايران خارج شوند كه خارج شدند و سپس 

مدت هفت ماه صرفاً قرارداد نفت شمال را به مجلس جديد پیشنهاد دهد؛ حال به جمله  كشورمان مطابق قرار داد موظف بود ظرف

قرارداد ايجاد شركت نفت مختلط شوروي و ايران مزبور كه بعداً مطابق اين نامه عقد میشود به »بندي بند دوم توجه فرمائید: 

اري خود شروع نمايد نه بیشتر از هفت ماه براي تصويب مجردي كه مجلس شوراي ملي ايران تازه انتخاب شده و به عملیات قانونگذ

 .«پیشنهاد خواهد شد

 

مجلس  ۲۳/۷/۶۲۶۲اما با ترفندهايي تشکیل مجلس جديد تا يکسال و نیم به تعويق افتاد و داد روسها درآمد، بالاخره و در تاريخ 

اض كردند و دولت هم گفت وظیفه ما صرفاً پیشنهاد به تشکیل و قرارداد را تصويب نکرد و آنرا مردود اعلام كرد روسها شديداً اعتر

 " !ايراني ها سر استالین را شیره مالیدند "مجلس بود، راديو مسکو فرداي آنروز گفت : 

 

 تتوافقی كه برای مجلس و شورای نگهبان تكلیف مشخص كند خلاف قانون اساسی اس *



واند خدشه دار كند و به همین دلیل مجلس شوراي اسلامي نسبت به اكنون همه میدانیم كه پروتکل الحاقي حاكمیت ملي را میت

» آن ملاحظات جدي دارد اما به جمله اي كه در توافقنامه ژنو در اين خصوص آمده است توجه فرمائید كه ايران موظف میشود : 

اين جمله خلاف قانون . « پروتکل الحاقي در چاچوب اختیارات رئیس جمهور و مجلس شوراي اسلامي تصويب و به اجرا درآيد

اساسي و تعیین تکلیف و الزام آور براي تصويب در قوه مقننه است و حتي شوراي نگهبان نیز حق بررسي و رد آنرا ندارد و بايد 

عملاً تمام موافقتنامه و فشار تحريم ها معطوف به تصويب اين  "يا همه با هم و يا هیچ كدام  "تصويب كند وگرنه براساس بند 

گردد و مجلس و شوراي نگهبان در يک فشار و مخمصه بزرگ قرار میگیرند و مجبور میشوند تصويب كنند. اين مانند وتکل ميپر

آنست كه احمد قوام موافقتنامه را طوري تنظیم مي كرد كه براساس آن اول بايد مجلس قرارداد امتیاز نفت شمال را تصويب مي 

ي شد كه در چنین شرايطي ديگر مجلس مجبور بود تصويب كند و اين امتیاز را به روسها كرد و بعد ارتش سرخ از ايران خارج م

هاي اصلي كه مربوط به گام نهايي بدهد تا ارتش شوروي خارج شود. الان هم اول بايد مجلس، پروتکل را تصويب كند تا آنها تحريم

در موافقتنامه قید شده توسط احمد قوام كه در تاريخ مواضع  "پیشنهاد به مجلس"است را بردارند. حال آن جمله، كه صرفاً كلمه 

غیر قابل تايید هم دارد و در فلاكت آمیزترين دوران تحت اشغال ايران تنظیم شده است و اين جمله كه در موافقتنامه ژنو قول داده 

س اجانب گرديده و در حالي كه ، در اوج قدرت هسته اي ايران كه موجب هرا«مجلس تصويب و به اجرا درآيد » شده كه توسط 

ايران ابر قدرتي منطقه اي است و نفوذش از مرزهاي چین و افغانستان تا عراق و سوريه و لبنان و فلسطین گسترش يافته، درج 

 !گرديده است

 

 تای اسچرا موافقتنامه ژنو به دنبال خشكاندن درخت هسته *

اي قطع درواقع خشکاندن درخت هسته اي ايران است كه در سه بخش به اجرا بار بجاستراتژي طرف مقابل در موافقتنامه ژنو اين

، بخش دوم محدودسازي تأسیسات و صنايع خط تولید و بخش سوم  درمیايد، بخش اول محدود سازي تولید محصول )غني سازي(

 .جمع آوري اطلاعات از كلیه بخشهاي عملیاتي است

 

تقلیل داده  ۵%به مرز صفردرصد بطوريکه در شش ماهه اول غني سازي به كمتر از محدودسازي غني سازي تا رساندن  :بخش اول

مي شود و در گام بعدي با مقید كردن ايران براي تأمین توافق طرف مقابل در تمام موارد از جمله )تعريف غني سازي، انطباق غني 

ازي، ظرفیت غني سازي، محل هاي غني سازي و سازي با نیازهاي عملي ايران، محدوديت در دامنه و سطح فعالیت هاي غني س

 ۵%ها آنهم صرفاً براي دوره زماني مورد توافق، يعني در دوره دوم، غني سازي زير ذخائر اورانیم غني شده( و با همه اين محدوديت

د غني سازي بپذيريم، ما بايايران نیز در تمام موارد فوق به موافقت طرف مقابل مشروط میشود، يعني ما بايد تعريف آنها را در مورد 

با نظر آنها در مورد اينکه اساساً ايران تا چه حد عملًا به غني سازي نیاز دارد توافق كنیم . كه اين يعني نقض حاكمیت ملي و 

يد نظر اسیاسي و استقلال ايران و اينکه در مورد نیازهاي ايران، ملت ايران و دولت و مجلس به تنهايي نمي تواند تصمیم بگیرد و ب

آمريکا و ديگر قدرتهاي جهاني را نیز تأمین نمائیم. در مورد مکان غني سازي هم خاک ايران قید نشده و بايد با موافقت آنها اقدام 

نمائیم و همه اينها در يک دوره زماني محدود است كه محدوده زماني را بايد با آنها توافق كنیم. اينکه در توافق نامه در دو جا به 

ازي و برنامه مربوطه تصريح شده و ما خوشحالیم و فکر میکنیم اين يعني برسمیت شناخته شدن غني سازي در ايران، غني س

است. آنها سعي خواهند كرد از  ۵%برعکس است و هدف از قراردادن آن در موافقتنامه محدودتر كردن ايران حتي در فاز كمتر از 

بسازند و نهايتاً هم منت بگذارند كه با غني سازي موافقت كرده اند. اگر در موافقتنامه  غني سازي شیر بي دم و يال و كوپال و اشکم

خود  ۵%به  ۶۳۵در آن دو قسمت اصلاً به غني سازي اشاره نشده بود بنفع ايران بود و ما میگفتیم كه كم كردن غني سازي از

ید و بند و با الزام بر موافقتشان عملاً هدف به صفررساني و به اين همه ق ۵%است اما آنها با مشروط كردن زير  ۵%بمنزله پذيرش 



در خاک ايران جهت تأمین نیاز  ۵%كنند. اگر آنها غني سازي صنعتي زير در حد آزمايشگاهي كردن غني سازي را دنبال مي

 ؟هم هست براي چیستهايمان را پذيرفته اند ديگر اين همه قید و بند در دوره گام نهائي كه دوره اش دراز مدت نیروگاه

 

 مهم تنازل كردي NPT حتی از حق *

خودشان هم كه مکرراً تأكید میکنند كه غني سازي در ايران را به رسمیت نشناخته اند نشان دهنده همان است كه هدفشان در 

 ۵%مورد غني سازي زير  گام نهائي به صفر رساني غني سازي و آزمايشگاهي كردن آن است. درواقع ما با پذيرش آن قید و بندها در

را از دست داده ايم و ديگر به آن نمي  NPT ۸به ما داده نیز تنازل كرده ايم و برگ برنده مان يعني ماده  NPT عملاً از حقي كه

ضاء در عتوانیم استناد كنیم و من بعد براي ذره ذره اقداممان توافق و اجازه آمريکا و متحدانش را بايد بگیريم درحالیکه براي ديگر ا

 .، توافق و اجازه آمريکا و متحدانش وجود ندارد NPT ۸استفاده از ماده 

 

محدود سازي تأسیسات و صنايع خط تولید است كه محدود كردن سانتريفوژها به نوزده هزار فعلي مؤيد استراتژي صفر  :بخش دوم

افي نیست و براي كارآزمايشگاهي هم زياد است. رساني آنهاست چرا كه اين تعداد براي تولید صنعتي وتأمین نیروگاهايمان ك

بنابراين در درازمدت بلامصرف شده و خودبخود از رده خارج خواهند شد. گرچه آنها حتي براي گام نهائي بدنبال كم كردن از 

ه منزله همین تعداد هم هستند. در مورد راكتور آب سنگین هم وقتي كه هنوز بطور كامل تکمیل نشده توقف در همین نقطه ب

است كه ممنوعیتي براي داشتن راكتور آب سنگین ندارد. ولي بي  NPT بلامصرف شدن دراز مدت آنست و اين هم تنازل از

سروصدا و در درازمدت، راكتور آب سنگین ما كه حاصل ابتکار و نبوغ فوق العاده و معجزه دانشمندان ماست متروكه میشود. در 

 .ي تأسیسات نطنز و فردو نیز تصريح شده استموافقتنامه توقف درحد كنوني برا

 

بعنوان مکمل تمام اين محدود سازي هاي تأسیساتي و تولیدي، عملیات اطلاعاتي است كه در موافقتنامه اين اجازه از  :بخش سوم

ر نوع فعالیت ابتداي كار، يعني از معادن و تخلیص آنها و طرحهاي تأسیسات هسته اي و سطحهاي عملیاتي كلیه اماكن كه در ه

هسته اي اشتغال دارند و تکمیل با پادمان مربوطه و ... را دربرمیگیرد. عملیات اطلاعاتي آن بخش از موافقتنامه است كه برگشت 

ناپذير و ترمیم ناپذير است زيرا وقتي آنها اطلاعات لازم را از هرموردي كسب كنند و بعد اجراي موافقتنامه به هر دلیلي متوقف 

عات ارائه شده از دست رفته و برگشت ناپذير است. )براي همین به عنوان اولین اقدام میخواهند فوراً براي بازرسي از شود، اطلا

راكتور اراک به ايران بیايند.( درواقع طرف مقابل به رهبري آمريکا براساس اين توافقنامه در سه جبهه محدود سازي )سطح و حجم 

سیسات و خط تولید غني سازي وعملیات جمع آوري اطلاعات در گام كوتاه مدت شش ماهه، غني سازي( محدودسازي صنايع و تأ

برنامه هسته اي را هدف گذاري كرده است. اين هدفي « حذف»برنامه هسته اي ايران و در گام درازمدت مرحله « ايست» مرحله 

ما اصرار داريم بگوئیم كه اين اظهارات براي آنها جنبه است كه مقامات آمريکايي صريحاً و علناً برآن تأكید و اعلام میکنند اما 

ها به جاي قطع درخت هسته اي ايران در كوتاه مدت، به دنبال خشکاندن درخت خوراک داخلي دارد. درواقع اين بار آمريکايي

  هسته اي ايران در درازمدت براساس موافقتنامه هستند. چرا تأكید شده كه گام دوم درازمدت خواهد بود؟

 

ايران كه تقريباً تمامي كارهاي مربوط به خود را در گام اول شش ماهه انجام میدهد، عملاً كار چنداني نمي ماند، مي شد بقیه 

كارها را هم در شش ماهه دوم انجام و كل موضوع فیصله میافت، اما آمريکايي ها بخش اصلي و عمده اقدامات خود را اعم از تحريم 

طعنامه هاي شوراي امنیت را موكول به گام نهايي و درازمدت كرده اند و حتي حد و اندازه اين درازمدت هم هاي نفتي و بانکي و ق

معلوم نیست دو يا سه يا پنج سال يا ده سال و يا بیست سال است؟ و اين يعني اينکه آمريکايي ها با اهرم تحريمهاي اصلي و كم 



ان را قدم به قدم وادار به عقب نشیني از برنامه هسته اي تا مرزهاي صفر خواهند كردن قطره چکان آنها در يک پروسه درازمدت اير

كرد. ما هم بدلیل نیاز مالي مان قدم به قدم در طول زمان به دنبال روي از آنها كشیده خواهیم شد، البته اگر آنها به گامها و 

موضوعات ديگر ) از جمله حقوق بشر و تروريسم و ...( را طلب امتیازات هسته اي ما بسنده كنند و طمع گامها و امتیازات مربوط به 

 .نکنند

 

شناخته خواهد شد. آيا  NPT آنها در آخر موافقتنامه تصريح كرده اند كه در نهايت ايران بعنوان يک كشور غیرهسته اي عضو

نداشته باشد غیرهسته اي منظور از غیرهسته اي، غیرسلاح هسته اي مي باشد و يا كشوري كه چرخه سوخت و غني سازي 

را انکار مي كنند و تازه میخواهند كلمه غني سازي را دوباره و  NPT محسوب میشود. آنها كه به راحتي با مغلطه حقوق مصرح در

برايشان سخت نخواهد بود. اساساً يکي از  "غیر هسته اي"جور ديگري باز تعريف كنند، مغلطه و باز تعريف دلخواهانه از كلمه 

اهات تاريخي ما كه در بسیاري از قراردادها مرتکب شده ايم اين است كه اقدامات مشخص و عیني و روشن را از طرف خود اشتب

پذيرفته ايم و اجرا كرده ايم ولي طرف مقابل اقدامات خود را با زيركي مشروط به يکسري كلمات كلي و انتزاعي كرده كه میتواند 

 .قابل دبه كردن داشته باشدمصاديق متفاوت و نامشخص و مبهم و 

 

 مگیرياشتباهات تاريخی كه هرگز از آن عبرت نمی *

با انگلیسي ها و قرارداد الجزاير با آمريکايي ها بعد از انقلاب و موافقتنامه  ۶۲۶۲و تركمانچاي با روسها و قرارداد  ۶۲۶۶قراردادهاي

یته و بالاخره موافقتنامه فعلي ژنو، كه مملو از اين اشتباه تاريخي هسته اي پاريس و سعدآباد و موافقت نامه هسته اي برنامه مدال

است. در دوره توافق سعدآباد، ما همه اقدامات را طي بیش از دو سال انجام داديم ولي آنها اقدام خود در به رسمیت شناختن برنامه 

اد ما كامل نشده و براي اعتماد كامل بايد كل كردند و آخر سر، گفتند هنوز اعتم "اعتماد"هسته اي ما را موكول به كلمه كلي 

برنامه هسته اي را بجاي تعلیق، تعطیل كنید، در برنامه ي تحت عنوان مدالیته نیز قرار شد ما شش اقدام مورد نظر آژانس را انجام 

اقدام خود را معطوف به كلمه دهیم تا پرونده مان عادي شود، ما شش اقدام مربوطه را انجام داديم اما آنها در موافقتنامه مربوطه 

كردند كه آخر كار آمريکايي ها با ارائه يک سي دي، مثلاً ابهام جديد ايجاد كردند و آژانس نیز به اين بهانه طفره « رفع ابهام » كلي 

 !رفت و حاضر به عادي كردن پرونده ايران نشد و برعکس شوراي امنیت يک قطعنامه جديد علیه ايران صادر كرد

 

وافقتنامه فعلي ژنو نیز اقدامات ما واضح و روشن و بدون شرط در يک بازه زماني كوتاه مدت شش ماهه لیست شده كه بايد در م

فوراً انجام دهیم و تازه داور هم آژانس است كه خود باني همه مشکلات بوده و درواقع طرف مقابل ماست! اما اقدامات اصلي آنها اولاً 

راز مدت شده )نامشخص( و كلیه اقدامات خود را در گام نهائي مشروط به تحقق اين كلمات كرده اند: موكول به يک دوره زماني د

)نامشخص (، حالا « اقدامات شفاف ساز با نظارت بیشتر بطور كامل اجرا شود» )نامشخص(، « نگراني ها بايد كاملاً برطرف شود»

گامهاي »)نامشخص(، « در فاصله میان گامهاي اولیه و گام آخر»د كرد؟ بعد از اينکه كلمات مبهم و دبه دار تحقق يافت چه خواهن

به قطعنامه هاي شوراي امنیت با هدف پايان رضايت بخش بررسي موضوع توسط شوراي امنیت « پرداختن»ديگري از جمله 

به هیچ وجه از آن كلمه  "پرداختن"دقت فرمائید كه در كلمات بکار رفته مانند كلمه « سازمان ملل متحد وجود خواهد داشت.

رضايت بخش براي چه كسي خواهد بود چه چیزي « پايان رضايت بخشي بررسي موضوع»نتیجه نمي شود،  "لغو قطعنامه ها"

به قطعنامه ها! بااينکه در مقدمه موافقتنامه تصريح  "پرداختن"كدام موضوع؟  "بررسي موضوع!"موجب رضايت خواهد بود؟ صرفاً 

ع رفع همه جانبه تحريمها را دربردارد اما در پاراگراف اجرايي بعدي تأكید شده كه در فاصله میان گام اولیه و شده كه راه حل جام

 .خواهد شد "پرداخته"آنها  "بررسي"گام آخر فقط به 



 

تباه تاريخي را همه كلمات و عبارات كلي و مبهم و قابل دبه كردن و موكول به محال و شامل مرور زمان كردن میباشد. بنده اين اش

كه بیش از يک قرن است ما مرتکب میشويم و با اين حیله طرفهاي مقابل سرمان كلاه میگذارند را دو سال پیش طي مقاله اي با 

م مفاهی"كه در رسانه ها منتشر شد به دولت قبلي تذكر دادم. براساس واژگان دانشگاهي میگوئیم « اشتباه صدساله » عنوان 

 .هم جنس نیستند و نبايد متناسب دربرابر هم قرار گیرند "م انتزاعيمفاهی"و  "انضمامي

 

كه قبول كردند غني سازي داشته باشیم عملاً پايه قطعنامه هاي شوراي امنیت شکسته شد هم قابل اينکه گفته مي شود همین

نیست و بايد جلسه شوراي امنیت در استناد نیست، زيرا اولاً اين پنج عضو نظرشان رسماً مساوي با قطعنامه هاي شوراي امنیت 

محل سازمان ملل با كلیه اعضاء دائم و غیردائم مصوبه را حاصل نمايد و رأي اين پنج عضو در تأيید مصوبات هم ارز ديگر اعضا است 

اعضاء  اكثريت كنند و لذا تا كلیه اعضاء با اين هدف ننشینند و رأي گیري و تصويبو فقط در اعمال وتو، هركدام حق ويژه پیدا مي

حاصل نگردد، خدشه اي در قطعنامه هاي قبلي ايجاد نخواهد شد. ثانیاً آنها هم میتوانند بگويند كه ما در ژنو صرفاً با يک برنامه 

دريک بازه زماني محدود جهت كاهش تدريجي غني سازي در ايران موافقت كرديم تا آن را به صفر برسانیم و نهايتاً خواست شوراي 

 .ا تحقق دهیمامنیت ر

آنها تلاش كرده اند متن ژنو را طوري نگارش كنند كه ما نتوانیم حتي يک نقطه ي قرص و محکم پیدا كنیم كه قلابمان را به آن 

بیاندازيم و طنابمان را از آن آويزان كنیم تا كمي بالا برويم. اين درحالي است كه طرفهاي مقابل در تمام اطراف برنامه ي هسته اي 

 .و زنجیر و قلاب انداخته اند و امکان تکان خوردن را به ما نخواهند داد ما غل

 

 ممان را از دست داديمهمترين اهرم قدرت *

درواقع با اين توافقنامه مهمترين اهرم فشار ما را از دست ما میگیرند و آن اينکه آنها هرچه تحريم میکردند اما اثري در روند توسعه 

ي ما نمي گذاشت و از اين بابت همیشه رنج مي بردند و همین اهرم يعني نگراني از رشد روز افزون قدرت و پیشرفت برنامه هسته ا

هسته اي ما آنها را پاي میز مذاكره كشاند. اما در ژنو موفق شدند طي شش ماه در برابر آزاد كردن چهار میلیارد دلار از پول 

یمي، اين قفل و بست ها را به دور برنامه هسته اي ما بزنند و خیال خودشان خودمان و حدود سه میلیارد دلار اجازه فروش پتروش

 .را براي همیشه از برنامه هسته اي مان راحت كنند

 

هاي خودراضي كنیم تا تحريم هاي اصلي نفتي و بانکي بعد از اين ديگر ما اهرم فشار جدي نداريم تا طرف مقابل را تمکین خواسته

 .سازي صنعتي و نه آزمايشگاهي را در خاک ايران برسمیت بشناسند و قطعنامه ها را لغو كنندرا بردارند و حق غني 

 

در واقع دوره گام اول كه شامل رفع نگراني اصلي آنهاست را كوتاه مدت كرده اند اما دوره گام دوم كه دوره رفع نگراني اصلي ماست 

 .ام اول رفع شده استرا درازمدت كرده اند زيرا ديگر نگراني اصلي شان در گ

 

درواقع آمريکا، به دنبال آنست كه صندوق دار بیت المال ما شود و در يک دوره درازمدت، مرتب ما را چک كند اگر اين قفل و بست 

 ها سفت بودند و قفل و بستهاي بیشتر را هم كه گفتند زديم تا آنوقت يک كم ديگر از پولهاي خودمان را كه در بانکها قفل شده به

 .خودمان آنهم قطره چکان پس دهد

 



آنها سالها بود كه آرزو داشتند تا يک ارتباط معني داري بین تحريم ها و برنامه هسته اي ما ايجاد كنند و موافقتنامه ژنو درواقع 

ي يي ها حتي با زيركبرنامه مجموعه اي از مکانیزمها براي برقراري ارتباط بین تحريم هاي آنان و برنامه هسته اي ايران است. آمريکا

در نوع واژه نگاري و پیکربندي متن ژنو، تحريم هاي غیرقانوني يکجانبه خود را نیز مشروعیت بین المللي بخشیده اند. در اين میان 

ه ب"مخالفت هاي صهیونیستها و كنگره و تحريم هاي جديد و گزينه نظامي و . . . . همه اينگونه موارد را آنها در چارچوب استراتژي 

در برابر ايران قرار میدهند تا براي  "مرگ"كنند و آنها از همه اين مخالفت ها يک تابلو استفاده مي "مرگ بگیر تا به تب راضي شود

پیشنهادي آنها نجات بخش جلوه كرده و مشروعیت و مقبولیتش بالا رود. البته چون اين موافقتنامه براي آنها بسیار  "تب"ايران 

است بعضاً اگر ببینند موقعیت توافق ژنو در ايران پايین آمده و تضعیف میشود هراز گاهي سعي خواهند كرد يک  مهم و استراتژيک

 .انعطافهايي و گذشتهايي براي تثبیت و تقويت آن در ايران انجام دهند

 

 استفاده خواهند كرد. بويژه آنکه درواقع آنها براي حفظ و تداوم توافق ژنو از سیاست چماق و هويج )نمیديم ، میديم( بطور تركیبي

 .اينبار در شرايط مشکلات اقتصادي ايران، اهرم پول رساني نوبه اي به ايران را نیز بدست گرفته اند

 

آنها تلاش كرده اند تا موافقتنامه ژنو عملاً از صد تا صفر را در اختیارشان قرار دهد تا ما به امید تکريم آنها چشم به دست آنها 

ه چه مي دهند و چه نمي دهند، اما آنها از اين امکان بي نظیر و استثنايي )و به قول سولانا بسیار سخاوتمندانه( بي محابا بدوزيم ك

استفاده نخواهند كرد و فرمان وگاز و ترمز را در مسیر با مهارت بکار خواهند گرفت البته علاقه اصلي شان اين است كه ما را به 

يرش افکار عمومي ايران و برنامه هايشان براي همکاري در استراتژي هاي منطقه اي را در نظر خواهند صفر برسانند اما ظرفیت پذ

گرفت شايد نقطه اي در نزديکي هاي صفر و يا به كمي جلوتر بسنده كنند، درونماي آنرا در جمله اي در آخر تعیین كرده اند: 

آب سبک و تجهیزات مرتبط و عرضه سوخت هسته اي مدرن و برنامه راكتورهاي مدرن » همکاري بین المللي خواهند كرد براي 

يعني در نهايت اولاً راكتور آب سبک خواهیم داشت، ثانیاً سوخت هسته اي به ما خواهند فروخت. ثالثاً « هاي تحقیق و توسعه

 .برنامه تحقیقاتي خواهیم داشت

 

 داجازه ندهید رای به شما را، رای به سازش تفسیر كنن *

ا سعي میکنند القاء كنند كه رأي ملت ايران و روي كار آمدن جنابعالي محصول تحريم ها و فشارهاي آنهاست و مردم خسته آنه

شده اند و ديگر تاب مقاومت ندارند و بايد رها كرد. در حالي كه يک تقلب بزرگ است، اين دو سلیقگي يک جريان طبیعي درون 

اساساً مسأله هسته اي و تحريم هايش وجود نداشت آن زمان  ۷۲ور مردم در دوم خرداد ملت ايران است، در زمان خلق حماسه حض

شوند و به كسي كه بیش از ديگر دادند. معمولاً هر هشت سال مردم خواهان تغییر مي "تغییر"مردم از امروز هم قويتر رأي به 

هند. يک نگاه به رؤساي جمهور در چند دوره گذشته سال گذشته باشد رأي مید ۴كانديداها سمبل تغییر و متفاوترين نسبت به 

 .شونداين وضعیت را نشان میدهد. در آمريکا هم بطور عموم اينطور است، محافظه كارها و دمکرات ها جابجا مي

 

ن نشا جنابعالي بعنوان سمبل جريان تدبیر گرائي، آزادي و انديشه گرائي ، خردورزي و سیاست ورزي روي كار آمده ايد. ما بايد

دهیم كه با تکیه بر تدبیر و سیاست ورزي، قويتر منافع ملي را تأمین میکنیم و اين تصور كه سیاست ورزي و مذاكره حاصلي جز 

وادادگي و از دست رفتن منافع ملي ندارد را بايد از بین ببريم. احمد قوام در بدترين شرايط و وخیم ترين اوضاع ايران اشغال شده 

ت ورزي هوشمندانه و فداكارانه تا چه حد میتواند كشور را نجات دهد و بطور كامل منافع ملي را تأمین و از آن نشان داد كه سیاس

صیانت نمايد. براين اساس از جنابعالي بعنوان رئیس جمهور كشوري قدرتمند با پشتوانه اي از رأي قاطع ملت انتظار است كه بدون 



لمي و تخصصي بويژه قبل از شروع مذاكرات اجرائي، موضوع، مورد بررسي و دقت نظر قرار ملاحظه دولتمدارانه با يک نگاه صرفاً ع

 .گیرد و در صورت لزوم در مذاكرات بعدي بدان توجه گردد

 

هدف اينجانب بعنوان يک كارشناس از نگارش اين نامه صرفاً تلاش براي رمزگشايي از نیات حريف و مساعدت براي ديدن مشکلات 

احتمالي راه پیش رو و باز شدن باب يک بررسي كارشناسانه در سطح ملي به منظور صیانت از منافع ملي و رشد و  و سنگلاخهاي

اعتلاي روند تدبیر گرائي، خردورزي، آزادنگري، انديشه ورزي و سیاست ورزي صلح جويانه ي توأم با هوشمندي در كشور بوده 

، نه بعنوان عامل تضعیف كننده بلکه هنرمندانه در مدلي حرفه اي براي تقويت است. امیدوارم مانند حريف، ما نیز از انتقادات

 .ديپلماسي بهره برداري نمائیم

 

 ۶۲/۲/۶۲۲۶ناصر نوبري  -با تقديم احترام 


